
باشد، ولی به‌هرحال بیانگر پرطمطراق‌بودن 
کاروان‌هاست. در سریۀ حمزه نیز سیصد نفر به 
فرماندهی ابوجهل همراه کاروان قریش بودند 

که می‌تواند نشانۀ بزرگی این کاروان باشد.

ج. تقویم عرب
با توجه به آنچه در معنای »نسیء«17 در تفاسیر 
قرآن و تاریخ آمده است، پیش از نزول آیۀ »إنَّمَا 
النَّسیءُ زیادَةٌ فِی الکُفرِ«18 در سال دهم هجری 
قمری، شیوۀ محاســبۀ تقویم یا گاه‌شماری در 
نزد عرب منحصراً قمری، یعنی متکی بر رؤیت 
ماه، نبــود بلکه به‌صــورت ترکیبی شمســی-
قمری محاسبه می‌شده است.19 بر این اساس، 
اســتخراج دقیق فصل اعزام‌های قبــل از بدر 
دشوار اســت ولی یک محاســبۀ کلی می‌توان 
انجام داد. فاصلۀ اولین ســریه تا آخرین آن‌ها 
طبق نظر واقدی حدود نه ماه است و به‌هرحال 
حداکثر شــش مــاه آن می‌توانســت در بهار و 
تابســتان باشــد و نه بیشــتر. با درنظرگرفتن 
این مطلــب و اینکه آن‌هــا در نیمی از ســال به 
ســفرهای تجاری شــام می‌رفتند پرسش این 
است که آیا قریش در طول نه ماه می‌توانست 
این تعــداد کاروان مجلل را راهی شــام کند که 
بخواهــد هــدف ناموفق مســلمانان هــم قرار 
گرفته باشــد؟ و مگر ظرفیت سفرهای تجاری 
آن‌ها چقدر بوده اســت؟ جوادعلی کوچ‌های 
بزرگ تجاری را تنها یک بار در تابستان به شام 

و یک بار در زمستان به یمن دانسته است.20
سؤالات فوق پرسش و ابهامی جدی بر اهداف 
یادشده توسط واقدی و گزارشگران بعد از او 
ایجاد می‌کند. البته ممکن اســت گفته شود 
که هر یک از سران قریش مانند یک کمپانی 
تجــاری ســفرهای خــود را داشــتند و تعــداد 
کوچ‌های تجاری در هــر فصل بیش از یک بار 
بوده است. حتی اگر در قول جوادعلی مبنی بر 
»فقط یک سفر تابستانی و یک سفر زمستانی« 
هم تردید کنیم، باید گفت تجهیز پنج یا شش 
کاروان که معمولاً  پر از مال‌التجاره نیز بوده‌اند 
در زمانی کمتر از یک ســال با ظرفیت تجاری 

باراندازی چون مکه سازگار نیست.

4. افزوده‌نشدن نیروی حفاظتی 
کاروان‌ها 

محافظــان کاروان ابوســفیان -کــه بــا جنگ 
بدر ارتبــاط دارد- ســی، چهــل یا هفتــاد نفر 
تخمیــن زده شــده‌اند.2122 اگر در ســریه‌های 
قبل از بدر حمله‌هــای پی‌درپی به کاروان‌ها 

محرز شــده بود، چطور کاروانی با آن شوکت 
و بــا فرماندهی فــرد زیرکی چون ابوســفیان 
با ایــن گارد محافظتی اندک راهی شــام شــد 
و نیروهای پشــتیبانی مجهزی را هــم با خود 
همــراه نکــرد؟ اگــر آن‌ها بارهــا تهدید شــده 
بودند، آیــا انتظار نمی‌رود با شــرایط ویژه و با 
محافظــان بیشــتری از اطــراف مدینــه عبور 

می‌کردند؟
علاوه‌برایــن، ابن‌اســحاق در گــزارش ســریۀ 
قرده در سال سوم می‌نویســد که بعد از جنگ 
بدر قریــش به‌خاطر تــرس از برخورد با لشــگر 
مســلمانان ناچــار شــدند مســیر کاروان‌هاى 
تجارتى خود را تغییر دهنــد و ازاین‌رو، راه عراق 
را براى ســفر به شــام انتخاب کردند.23 اگرچه 
جنگ بدر و این گزارش که مرتبط با آن اســت 
نیاز بــه تحلیل دارد کــه در فرصت این نوشــتار 
نیســت، امــا از ایــن گــزارش روشــن می‌شــود 
کــه اهمیــت کاروان‌هــا چنان بــود کــه نگرانی 
نســبت به آن یا بهانه‌کردن کاروان هم موجب 
راه‌افتادن جنگ بدر شد و هم پس از آن قریش 
مسیر خود را به‌سمت شام عوض کرد. حال اگر 
در چند ســریۀ قبل از بدر چنیــن تهدیدی رخ 
داده بود، این اقدامات، یعنی تجهیز قریش در 
برابر مدینه و نیز تغییر مســیرهای تجاری، باید 

در همان ماه‌های اول رخ می‌داد. 

5. خنفر در بیان شرایط مدینه نوشته 
است: 

»اینــک مدینــه‌ای پدیــدار آمده کــه وجودی 
یکپارچــه و به‌هم‌پیوســته دارد و از قلمــروی 
حاکمیتــی و امنیتی ملــی برخوردار اســت و 
این قلمرو همۀ مناطق همجوار تا کرانه‌های 
دریای ســرخ را در بــر می‌گیــرد«24. بر خلاف 
آنچــه خنفــر بیــان کــرده اســت، پیامبــر در 
ماه‌هــای اول با جامعــه‌ای بســیار ناهمگون 
مواجه بود اعــم از اوس و خــزرج، منافقان، 
یهودیــان و مهاجــران. از طرفــی، ســابقۀ 
ج و نیــز  اختلافــات قبیلــه‌ای اوس و خــزر
یهودیان بسیار بود. مهاجرین هم از مکه‌ای 
آمــده بودند کــه درگیر رقابت‌هــای قبیله‌ای 
بود. هر حادثه‌ای می‌توانست صف‌بندی‌های 
قبیلــه‌ای را آغــاز و کینه‌هــای خفتــه را بیدار 
کند. بــا درنظرگرفتــن ناهمگونی‌های فوق، 
مدینــه عــاوه بــر خطــرات بیرونــی از درون 
نیز در معرض خطــر قرار داشــت. در همین 
راســتا، پیامبر بــر آن بود که از هــر بحرانی که 
می‌توانســت پیوســتگی جامعه را بــر هم زند 
جلوگیری کند. حمله به کاروان‌های تجاری 

آن هــم در ماه‌های اول هجرت می‌توانســت 
منجــر بــه آســیب‌های جدی بــه ایــن حومه 
شــود. مســلمانان در مکه چنان تحت فشار 
بودند که مجالی برای دعوت در ســایر نقاط 
پیدا نکــرده بودند. در مقابــلِ قریش با نفوذ 
بســیارش، پیامبــر و آئینــش بــرای قبایــل 
همچنان ناشناخته بود. در چنین شرایطی، 
حمله به کاروان‌های مکه می‌توانســت برگ 
برنــده‌ای بــرای مکه باشــد تــا بتوانــد قبایل 
مختلف را با خود در ضدیــت با مدینه همراه 
کند. نفوذ قبیله‌ای و سیاسی و نظامی قریش، 
تضادهای اعتقــادی بدََویان با مســلمانان و 
علاقه به غارت مدینه از جمله عوامل تمایل 
بدََویان به همکاری با قریش در حرکت‌های 
ایذایی یــا اقدامــات نظامی مســتقل بر ضد 
مدینه بــود.25 کاروان‌هــای تجاری عــاوه بر 
آنکه برای قریش دارای اهمیت بسیار بودند 
برای قبایل بین راه نیز مهم بودند. حمله به 
آن‌ها به‌راحتی می‌توانست اسباب جنگ‌های 
قبیله‌ای را فراهم کند و حتی موجب ائتلافی 
ضد مدینه شود. با درنظرگرفتن این زمینه‌ها، 
بایــد گفــت چنیــن اقداماتــی اثراتــی در پی 
داشــت که بیش از همه گریبان‌گیــر مدینه 
می‌شــد، مدینــه‌ای کــه جامعــه‌ای قبیله‌ای 
و به‌شــدت بحران‌پذیــر بــود. پیامبــر )ص( 
جنگ‌های سخت زمان جاهلیت مانند فجار 
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